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The semantic study of the Quran's words which have been intelligently 
and wisely embedded in the ayat and surahs, facilitates gaining access 
to a cohesive network of deep meanings and concepts in this divine 
book. Among the holy Quran's words, some seem to be synonymous, 
while with a careful semantic examination, their subtle differences 
become evident. This research attempts to account for this semantic 
precision, trying to investigate the difference between 'al'umu' and 
'alwalida' and how they are used in the Quranic phrases and ayat with a 
survey into the Qur'an and based on structural semantics. The findings 
of the research show that these two words are characterized by 
'temporality'; the word 'alwalida' is on the axis of time and refers to a 
specific period of time in 'al'ulmu' stages of life. This feature can be 
seen and studied in most of kinship terms. 
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  چكيده
 و سوردر آيات  ايحكيمانهو مطالعه معناشناختي مفردات قرآن كريم كه به نحو هوشمندانه 

و مفاهيم عميق اين كتاب آسماني را منسجم از معاني  ايشبكه، دستيابي به اندگرفتهجاي 
معنا و همنمايد. در بين مفردات قرآن مجيد، تعدادي از واژگان در ظاهر مترادف تسهيل مي

ند. گردهاي ظريف بين كلمات ظاهر ميبا تدقيق معنائي واژگان، تفاوت آنكهحالباشند، مي
. اين امر پس از باشدمي» الوالدة«و » الأمّ«و واژه معنائي د هايتفاوتهدف اين پژوهش، تبيين 

 هايلفهمؤتجزيه آن به  ، با روش مطالعه روابط مفهومي واژه وهاكلمهتفسيري  بررسي معجمي و
و در چارچوب اين تحقيق سعي دارد تا با تحقيق اكتشافي در قرآن  معنائي صورت گرفته است.

ها را به لحاظ معنائي در و چگونگي كاربرد آنه دو واژاين معناشناسي ساختارگرا، تفاوت 
 هايروشكه  دهدمينشان هاي اين پژوهش و آيات قرآني بررسي كند. يافتهعبارات 

چنانكه از مقايسه حضور اين دو واژه  ،دقت معنايي را در واژگان بالا ببرد تواندمي شناسيمعني
 مؤلفه معنائي با هم اشتراك، و 8مورد از  6دو كلمه در  كه هر شودميدر قرآن كريم ملاحظه 

مورد تفاوت دارند. بررسي بيشتر اين مقاله به اين نكته انجاميد كه دو واژه مورد بحث  2در 
به دوره زماني خاصي » الوالدة«باشند؛ به اين معني كه كلمه مي» منديزمان«داراي خصوصيت 
هاي مجموعه نظام را در غالب واژهگردد. اين ويژگي اطلاق مي» الأمّ«از مراحل زندگي 
 .توان ملاحظه كردخويشاوندي نيز مي

  واژگان كليدي
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  طرح مسئله
رسند. در بين مفردات قرآن، واژگاني وجود دارند كه از نظر ظاهري با يكديگر مترادف به نظر مي

و مترادف هستند يا اشتراك  معنيهمد كه آيا اين كلمات كاملاً شومي سؤالاين امر موجب اين 
افزارهاي معجمي نيز در ارائه معني واژگان، ها و نرممعنائي دارند؟ در اين ميان كتب لغت، برنامه

 هايروشكنند. آنان اشاره نمي هايتفاوترا جايگزين يكديگر معرفي كرده و غالباً به  هاآن
تواند چارچوب معناشناسي ساختگرا، مي معنائي در هايمؤلفهتدقيق معنائي مانند تجزيه واژه به 

ها را ظاهر كند كه در اين مقاله از همين روش استفاده هاي آنو تفاوتتداخل معنائي اين واژگان 
 شده است. 

يخ نگاهي به تار. اندشدهتاكنون كلمات زيادي از قرآن كريم در حيطه معناشناسي بررسي 
اوت و در حد خود كارآمد، در مسير تبيين صحيح هايي متفمطالعات قرآني، ارائه كننده روش

براي فهم معناي  جوييپي .موضوعات مطرح شده در قرآن و از جمله فهم واژگاني آن است
مورد استفاده از يك واژه در ميان اعراب اصيل به منظور دستيابي به معناي دقيق آن در قرآن، 

جه به فضاي نزول آيات و نيز تي توو حيات آ هاي تفسير قرآن با قرآن وروش كارگيريبه
فكري  هايتلاشهايي از كلامي، فلسفي، فقهي و عرفاني به اين كتاب شريف، نمونه هايديدگاه
  ).85-84ص ،1392 و مطيع،(حسيني در ارتباط با اين كتاب عزيز است بشر

، هاي در آنهاي معنائو تداخلها و بررسي تفاوتاما مطالعه كلماتي كه در ظاهر مترادفند 
ه جديد علمي و استفاد هايروش كارگيريبهموضوعي است كه كمتر به آن پرداخته شده است. 

ها را شناسي كه دقت بررسيهاي ديگري مانند زباناي و ارتباط با دانشرشتهاز مطالعات ميان
ه قرار گرفت مورد توجه قرآن پژوهان اخيراً ،سازدافزايش داده و نتايج را به واقعيت نزديك مي

 »الوالدة«و » الأمّ «كه دو واژه  آنجا از باشد.است. وجه نوآوري اين پژوهش نيز در همين زمينه مي
و حقوقي جايگاه تعيين و در مسائل فقهي گيرند در يك نظام خويشاوندي مشترك قرار مي

و و از طرفي نيز كاربرد كلمات در قرآن با توجه به حكيم بودن خالق كتاب دارند،  ايكننده
باشد؛ تدقيق معنائي در اين دو واژه ضروري و دقيق ميهوشمند بودن متن آن، كاملاً حساب شده 

  اين پژوهش جهت پاسخ به اين سؤالات اقدام شده است:در آيد. به نظر مي
و ظريف واژگاني كه به ظاهر مترادف هاي دقيق رده از تفاوتچگونه دانش معناشناسي پ -1

  دارد؟هستند بر مي
  بيين مفاهيم نهفته در واژه دارد؟هاي معنائي چه تأثيري در تتجزيه واژه به مؤلفه -2
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بدين منظور بررسي موردي دو واژه مذكور در قرآن كريم در چارچوب معناشناسي 
، با هدف تعيين دقيق جايگاه هر يك از اين دو واژه زمانيهم و با رويكرد معناشناسيساختارگرا 

  ها در قرآن انجام شده است.و نحوه كاربرد آن
  

  معناشناسي ساختگراآشنايي با روش  .1
با الهام از برداشت ساختگرا نسبت به زبان و تحت تأثير آراي  1واژگاني ساختگرا شناسيامعن

رو قرار اي را از مطالعه معني واژه پيشهبه بعد، مرحله تاز م1930و از سال  2فردينان دو سوسور
در  گراساختنماياند. همين نگرش اعتبار كامل خود را مي م1960دهه  هايسالدهد كه تا مي

هاي اصلي بسياري از مطالعاتي دهد و پايهنوع انديشيدن در باب معني به حيات خود ادامه مي
 هايگونهو  آيندميهاي عمده مطالعه معني به حساب افتدهد كه امروزه رهيرا تشكيل مي

  ).123 -121ش، صص1393 (گيررتس،شوندقي ميشناسي ساختگرا تلمختلفي از معني
: نظريه حوزه ساختگرا وجود دارد كه عبارتند از شناسيمعنيسه نگرش عمده در حوزه 

). در اين نظريه، 131ش، ص1393 (گيررتس،ايرابطهشناسي و معني ايمؤلفهواژگاني، تحليل 
ت يابند. به عبارت ديگر نسبها، در يك ساختار منظم داخل نظام زباني اهميت ميروابط بين واژه

باشد. در اين پژوهش و متن مورد توجه اين مكتب معناشناسي ميميان كلمات در يك ساختار 
نار نشيني در كروابط هم وهاي شمول معنائي، ترادف، تقابل معنائي از بين اين روابط، نسبت

  هاي معنائي واژه، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.بررسي مؤلفه
 اشدهندهتحليل مفهوم يك واژه بر حسب اجزاي تشكيل نيز  3»ايتحليل مؤلفه«منظور از 

شناسي ). اين نگرش، يكي از رويكردهاي بارزي است كه معني159ص ،1391 است(لاينز،
اور توان نتيجه منطقي ب. اين رويكرد را ميسازدميساختگرا را از ساير انواع مطالعه معني متمايز 

به نظريه حوزه واژگاني دانست. وقتي ما واحدهاي تشكيل دهنده يك حوزه واژگاني را معلوم 
نيم مشخص ك تريدقيقدهاي تشكيل دهنده اين حوزه را بايد به شكل رابطه دروني واح ايمكرده
صه يا مختصاتي در تقابل با ساير واحدهاي شخمعلوم كرد كه هر واحد بر حسب چه م ديو با

  گيرد. اين حوزه قرار مي
كه با الهام از روش مورد استفاده در  هاتقابلروشي است براي تعيين اين  ايمؤلفهتحليل 

ساختگرا شكل گرفته است. به باور معني شناسان ساختگرا درست به همان ترتيبي  شناسيواج

                                                 
1 Structural Semantics 
2 Ferdinand de Saussure 
3 Componential Analysis 
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توان بر حسب شيوه توليد، جايگاه توليد و جزء آن از يكديگر متمايز يك زبان را مي هايواجكه 
ساخت و مدعي شد كه مثلاً فلان واج همخواني، به دليل انسدادي بودن، در تقابل با فلان واج 

نظر گرفت كه را در هاييمؤلفه توانمينيز  هاواژهگيرد، در مورد شي قرار ميهمخواني ساي
واحدهاي يك حوزه واژگاني را در تقابل با يكديگر نمايش دهند. در مورد واحدهاي واژگاني 

جنسيت، نسبت مادري، نسبت پدري  توانميرا  هامؤلفهتشكيل دهنده حوزه خويشاوندي، اين 
  .)132ش، ص1393 و نسل تلقي كرد(گيررتس،

 ايهمؤلفدر اين روش ذكر كردن روابط ساختاري موجود ميان واژگان زبان مستلزم تحليل 
). لازم به ذكر است كه به 151-150ش، صص1392 و آزادفر،هر كلمه است(كريمي دوستان 

ه ، سالذكرفوقاين دو واژه، غير از موارد  ايمؤلفهحليل منظور ارتقاء سطح دقت معنائي، در ت
ه بين ك باشدميبر اساس الگوي مطالعات زنان  هامؤلفهي ديگر نيز اضافه شده است. اين مؤلفه

  .دو حيطه زيستي و حيطه اجتماعي جايگاه زن تفكيك قائل است
   

  آشنايي با منابع تحقيق .2
صي تخص بعامن علاوه بر ،ام خويشاوندي در قرآن كريمواژگان نظ و اصطلاحي در بررسي لغوي

 معجم الفروق« ،»مفردات ألفاظ القرآن الكريم« ،»الفروق في اللغة«، »فقه اللغة«، »العين«مانند: 
 تمام كتب لغت موجود در ،»التحقيق في كلمات القرآن الكريم«و » الدلالية في القرآن الكريم

  بررسي شد. ،عنوان كتاب لغت است 40بر كه بالغ » قاموس النور« افزارنرم
 مثابههبجايگاه خاصي ندارند، اما توجه به نكات تفسيري واژه  معناشناسيتفاسير در نظام 

پيشينه تاريخي كلمه است و بررسي مطالبي كه مفسران در مورد  مفهوم اصطلاحي و توجه به
 كند. در بررسي نكاتمك ميبه مطالعه روند تحول معنائي كلمات ك اندنمودهواژگان مرقوم 

 م(» ليمانمقاتل بن س«تفسير استفاده شده است:  ذيل سيراتف تفسيري مربوط به هر دو واژه از
و حقائق مدارك التنزيل «و  )هـ.ق460 م( شيخ طوسياثر » التبيان في تفسير القرآن« )،هـ.ق150

 ودو تفسير از منابع قديمي شيعه  عنوانبه )هـ.ق 710م (عبداالله بن أحمد نسفي  تأليف» التأويل
دبي شيعى اولين تفسير كامل ا» التبيان في تفسير القرآن«لازم به ذكر است كه كتاب اهل تسنن. 

از قرآن كريم است كه مفسر آن، علاوه بر نقل روايات مأثور، با تكيه بر عقل و توجه به علوم 
  پرداخته است. مختلف به ارزيابى آراى تفسيرى گذشتگان و معاصران خود
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  در قرآن كريم »الأمّ« . بررسي واژه3
  واژهبسامد  مشتقات و .3-1

در جدول زير ضمن قرآن كريم تكرار شده است. بار در  41و مشتقات آن به تعداد اين واژه 
لاً ها نيز كامتنظيم اطلاعات مربوط به واژه و انواع مشتقات آن در قرآن كريم، بسامد حضور آن

يا مادرِ  4مؤنث نشان دار«درج شده است. هريك از واژگان نيز بر مبناي سه مقسمَ و تفكيك 
مورد بررسي قرار » يا واژه فراجنسيتي 5نشانبيمؤنث «و » جايگاه اجتماعي مادر«، »زيستي
. اين سه گزينه بر اساس الگوي مطالعات زنان است كه بين جايگاه زن از دو منظر حيطه اندگرفته

كند. اين دو حيطه در تعيين تعريف قرآني دقيق براي ه اجتماعي تفكيك ايجاد ميزيستي و حيط
هر واژه نقش مهمي دارند. مَقسَم سوم نيز در مورد كلماتي است كه از معناي اصلي خود خارج 

  . انديافتهتعميم  تريعامو به مفهوم شده 
ي كه خصوص كلماتپذير، بهنحوه تقسيم در مورد واژگان جنسيتلازم به ذكر است كه اين 

اربرد اين خواهد بود كه ك بنديتقسيمكاربرد دارد. نتيجه اين  ،مربوط به نظام خويشاوندي است
و نظام خويشاوندي، و كاربرد زيستي واژه يعني تخصيص آن به حريم خصوصي خانواده 

و يا است،  رفته كاربهاستعاري  طوربهو اجتماعي آن كه مربوط به خارج از حريم خانواده بوده 
  شود.فراجسيتي بودن آن در قرآن آشكار مي

 مشتقات
 متن آيه  آدرس  واژه

مؤنث 
 دارنشان

(مادرِ 
  زيستي)

جايگاه 
اجتماعي 

  مادر

مؤنث 
  نشانبي

 (واژه
  فراجنسيتي)

  أمّه
)10(  

 11نساء:

  بار)2(

ُ فيِ أَوْلاَدكُِمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ لأْنُْـثيََينِْايوُصِيكُمُ اللهَّ
تَـرَكَ وَإِنْ   فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَـوْقَ اثْـنَتَينِْ فَـلَهُنَّ ثُـلُثاَ مَا

دٍ كَانَتْ وَاحِدَةً فَـلَهَا النِّصْفُ وَلأِبََـوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِ 
يَكُنْ  مِنْهُمَا السُّدُسُ ممَِّا تَـرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فإَِنْ لمَْ 

هِ الثُّلُثُ فَ  لَهُ وَلَدٌ وَوَرثِهَُ  إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ أبََـوَاهُ فَلأِمُِّ
هِ السُّدُسُ مِنْ بَـعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي đِاَ أَوْ  دَيْنٍ  فَلأِمُِّ

فْعًا آʪََؤكُُمْ وَأبَْـنَاؤكُُمْ لاَ تَدْرُونَ أيَُّـهُمْ أقَـْرَبُ لَكُمْ ن ـَ
حَكِيمًاافَريِضَةً مِنَ اللهَِّ إِنَّ اللهََّ كَانَ عَلِيمً 

+ 

+  
+  
+  

_  
_  

  17مائدة:
نُ مَرْيمََلَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قاَلُوا إِنَّ اللهََّ هُوَ الْمَسِيحُ ابْ 

 قُلْ فَمَنْ يمَلِْكُ مِنَ اللهَِّ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُـهْلِكَ 
يعً  ا وَللهَِّالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ وَمَنْ فيِ الأَْرْضِ جمَِ

_ +  _  

                                                 
Marked 5 

5 Un Marked 
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اءُمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَا بَـيْنَهُمَا يخْلُقُ مَا يَشَ 
ُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللهَّ

  75مائدة:
لِهِمَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْ 

نْظرُْ كَيْفَ ا الرُّسُلُ وَأمُُّهُ صِدِّيقَةٌ كَاϩَ ʭَْكُلاَنِ الطَّعَامَ 
ُ لهَمُُ الآʮََْتِ ثمَُّ انْظرُْ أَنىَّ يُـؤْفَكُونَ نُـبَينِّ

_ +  _  

وَةٍ ذَاتِوَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيمََ وَأمَُّهُ آَيةًَ وَآَوَيْـنَاهمَُا إِلىَ رَب ـْ  50مؤمنون:
قَـرَارٍ وَمَعِينٍ

_ +  _  

هِ كَيْ تَـقَرَّ  13قصص: لاَ تحَْزَنَ وَلتَِعْلَمَ أَنَّعَيْنُهَا وَ فَـرَدَدʭَْهُ إِلىَ أمُِّ
وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَـعْلَمُونَ

+ +  _  

  14لقمان:
نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنً  ا عَلَى وَهْنٍوَوَصَّيْنَا الإِْ

وَالِدَيْكَ إِليََّ وَلِ وَفِصَالهُُ فيِ عَامَينِْ أَنِ اشْكُرْ ليِ 
الْمَصِيرُ

+ _  _  

  15أحقاف:

نْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاʭً حمَلََتْهُ أمُُّ  هُ كُرْهًاوَوَصَّيْنَا الإِْ
رًا حَتىَّ إِذَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحمَْلُهُ وَفِصَالهُُ ثَلاَثوُنَ شَهْ 

هُ وَبَـلَغَ أَرْبعَِينَ سَنَةً قاَلَ  بِّ أَوْزعِْنيِ أَنْ رَ  بَـلَغَ أَشُدَّ
 وَأَنْ أَشْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتيِ أنَْـعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ 

نيِّ تُـبْتُ أَعْمَلَ صَالحِاً تَـرْضَاهُ وَأَصْلِحْ ليِ فيِ ذُريَِّّتيِ إِ 
إِليَْكَ وَإِنيِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

+ _  _  

هِ وَأبَيِه۳۴ِيهِ (يَـوْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِ  35عبس:   _ + _) وَأمُِّ
  + _  _ فأَمُُّهُ هاوِيةٌَ 9القارعة:

 116مائدة:  أمّي

ُ ʮَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَْتَ قُـلْتَ لِ  لنَّاسِوَإِذْ قاَلَ اللهَّ
يَ إِلهَينَِْ مِنْ دُونِ اللهَِّ قاَلَ سُبْحَ  ذُونيِ وَأمُِّ انَكَ مَا اتخَِّ

 قُـلْتُهُ أقَُولَ مَا ليَْسَ ليِ بحَِقٍّ إِنْ كُنْتُ يَكُونُ ليِ أَنْ 
فيِ  فَـقَدْ عَلِمْتَهُ تَـعْلَمُ مَا فيِ نَـفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا
مُ الْغُيُوبِ نَـفْسِكَ إِنَّكَ أنَْتَ عَلاَّ

_ +  _  

  59قصص:  أمّها
ها فيحَتىَّ يَـبْعَثَوَ ما كانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرى أمُِّ

 لْقُرىيَـتْلُوا عَلَيْهِمْ آʮتنِا وَ ما كُنَّا مُهْلِكِي ارَسُولاً 
 إِلاَّ وَ أَهْلُها ظالِمُونَ

_  _  +  

  ابنَ أمِّ 
)2(  

 150أعراف:

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلىَ قَـوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ
كُمْ بئِْسَمَا خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَـعْدِي أَعَجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّ 

هِ قاَلَ ابْنَ قَى الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجَُرُّهُ إِليَْ وَألَْ 
فَلاَ  أمَُّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وكََادُوا يَـقْتُلُونَنيِ 

الِمِينَتُشْمِتْ بيَِ الأَْعْدَاءَ وَلاَ تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّ 

+ _  _  

  94طه:
أْسِي إِنيϦَِّْخُذْ بلِِحْيَتيِ وَلاَ بِرَ قاَلَ ʮَ ابْنَ أمَُّ لاَ

وَلمَْ تَـرْقُبْ  خَشِيتُ أَنْ تَـقُولَ فَـرَّقْتَ بَـينَْ بَنيِ إِسْرَائيِلَ 
قَـوْليِ

+ _  _  



  269                    نيازي و شجاعي  /معناشناسي واژگان نظام خويشاوندي در قرآن كريم  

  أمّك
)3(  

 28مريم:
ʮَ أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ

أمُُّكِ بغَِيًّا
+ _  _  

  _ + _أَوْحَيْنَا إِلىَ أمُِّكَ مَا يوُحَىإِذْ 38طه:

  40طه:
كْفُلُهُإِذْ تمَْشِي أُخْتُكَ فَـتَقُولُ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَ 

نَ وَقَـتَلْتَ فَـرَجَعْنَاكَ إِلىَ أمُِّكَ كَيْ تَـقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تحَْزَ 
يْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَـتَنَّاكَ  تُوʭً فَـلَبِثْتَ سِنِينَ ف ـُنَـفْسًا فَـنَجَّ

فيِ أَهْلِ مَدْيَنَ ثمَُّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ ʮَ مُوسَى

+ +  _  

 أمّ موسي
)2(  

 7القصص:
فْتِ عَلَيْهِأَنْ أَرْضِعيهِ فَإِذا خِ أمُِّ مُوسىوَ أَوْحَيْنا إِلى

كِ إِليَْ إʭَِّ رَادُّوهُ  زَنيوَ لا تحَْ  فأَلَْقيهِ فيِ الْيَمِّ وَ لا تخَافي
وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلينَ

+ _  _  

بِهِوَأَصْبَحَ فُـؤَادُ أمُِّ مُوسَى فَارغًِا إِنْ كَادَتْ لتَُبْدِي  10قصص:
ينَلَوْلاَ أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَـلْبِهَا لتَِكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِ 

+ _  _  

  أمّهاتكم
)7(  

 23نساء:

  )بار2(

اتُكُمْأمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ
اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ الأُْخْ  تِ وَعَمَّ

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ  ضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
تيِ فيِ حُجُورِ  مِنْ كُمْ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرʪََئبُِكُمُ اللاَّ
تيِ دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَإِنْ لمَْ تَكُونوُ  ا دَخَلْتُمْ نِسَائِكُمُ اللاَّ
ذِينَ مِنْ đِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّ 
دْ سَلَفَ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتَينِْ إِلاَّ مَا قَ 

ا رَحِيمًاإِنَّ اللهََّ كَانَ غَفُورً 

_ +  _  
_  

  78نحل:
ُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أمَُّهَاتِكُمْ لاَ تَـعْلَمُونَ  شَيْئًاوَاللهَّ

مْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأْبَْصَارَ وَالأَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُ 
تَشْكُرُونَ

+ _  _  

  61نور:

رجٌَ وَلاَحَ ليَْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرجٌَ وَلاَ عَلَى الأَْعْرجَِ
وا عَلَى الْمَريِضِ حَرجٌَ وَلاَ عَلَى أنَْـفُسِكُمْ أَنْ Ϧَْكُلُ 

اتِكُمْ أَوْ مِنْ بُـيُوتِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ آʪََئِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ أمَُّهَ 
بُـيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ 

اتِكُمْ أَ  أَخْوَالِكُمْ أَوْ  وْ بُـيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُـيُوتِ عَمَّ
قِكُمْ بُـيُوتِ خَالاَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ أَوْ صَدِي
 ًʫيعًا أَوْ أَشْتَا  فَإِذَا ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ Ϧَْكُلُوا جمَِ

ةً مِنْ عِنْدِ دَخَلْتُمْ بُـيُوʫً فَسَلِّمُوا عَلَى أنَْـفُسِكُمْ تحَِيَّ 
ُ لَكُ  اللهَِّ  ُ اللهَّ مُ الآʮََْتِ لَعَلَّكُمْ مُبَاركََةً طيَِّبَةً كَذَلِكَ يُـبَينِّ

تَـعْقِلُونَ

_ +  _  

  4أحزاب:
ُ لِرَجُلٍ مِنْ قَـلْبَينِْ فيِ جَوْفِهِ وَمَ  ا جَعَلَمَا جَعَلَ اللهَّ

ئِي تُظاَهِرُونَ مِنْهُنَّ أمَُّهَاتِكُمْ وَمَا جَ  عَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللاَّ
ُ أدَْعِيَاءكَُمْ أبَْـنَاءكَُمْ ذَلِكُمْ قَـوْلُكُمْ ϥِفَـْوَاهِكُمْ وَ  اللهَّ

يَـقُولُ الحَْقَّ وَهُوَ يَـهْدِي السَّبِيلَ

_ +  _  
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  6زمر:

خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ ثمَُّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا
 فيِ وَأنَْـزَلَ لَكُمْ مِنَ الأْنَْـعَامِ ثمَاَنيَِةَ أَزْوَاجٍ يخَْلُقُكُمْ 

 بُطوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَـعْدِ خَلْقٍ فيِ ظلُُمَاتٍ 
ُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لاَ  لَهَ إِلاَّ هُوَ فأََنىَّ إِ  ثَلاَثٍ ذَلِكُمُ اللهَّ

تُصْرَفُونَ

+ _  _  

  32نجم:

ثمِْ وَالْفَوَاحِشَ إِلاَّ  اللَّمَمَ إِنَّالَّذِينَ يجَْتَنِبُونَ كَبَائرَِ الإِْ
 مِنَ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أنَْشَأَكُمْ 

هَاتِكُمْ فَلاَ تُـزكَُّوا ونِ أمَُّ الأَْرْضِ وَإِذْ أنَْـتُمْ أَجِنَّةٌ فيِ بُطُ 
أنَْـفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمِنَِ اتَّـقَى

+ _  _  

  امهاتهم
)3(  

 6أحزاب:

 أمَُّهَاتُـهُمْالنَّبيُِّ أَوْلىَ ʪِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَْـفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ
  اللهَِّ وَأوُلُو الأَْرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلىَ ببَِعْضٍ فيِ كِتَابِ 

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِريِنَ إِلاَّ أَنْ تَـفْعَلُوا إِلىَ 
رًاأَوْليَِائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فيِ الْكِتَابِ مَسْطوُ 

_ +  _  

  2مجادلة:
  بار)2(

 ِِēمْالَّذِينَ يُظاَهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أمَُّهَا
ئِي وَلَدْنَـهُمْ وَإِنَّـهُمْ ليََ إِنْ أمَُّهَاتُـهُمْ  قُولُونَ إِلاَّ اللاَّ

مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللهََّ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

_ 
+  

+  
_  _  

أمهات 
 23نساء:  نسائكم

حُرّمَِتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتُكُمْ وَبَـنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
اتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ   الأُْخْتِ وَبَـنَاتُ الأَْخِ وَبَـنَاتُ وَعَمَّ

تيِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ  ضَاعَةِ وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
تيِ فيِ حُجُورِ  كُمْ مِنْ وَأمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرʪََئبُِكُمُ اللاَّ
تيِ دَخَلْتُمْ đِِنَّ فَإِنْ لمَْ تَكُونوُ  مْ ا دَخَلْتُ نِسَائِكُمُ اللاَّ
ذِينَ مِنْ đِِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّ 
دْ سَلَفَ أَصْلاَبِكُمْ وَأَنْ تجَْمَعُوا بَـينَْ الأُْخْتَينِْ إِلاَّ مَا قَ 

إِنَّ اللهََّ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

_ +  _  

أمّ 
الكتاب 

)3(  

  + _  _ مٌلَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيأمُِّ الْكِتابِوَ إِنَّهُ في 4الزخرف:

  7عمران:آل

هُوَ الَّذي أنَْـزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آʮتٌ محُْكَماتٌ
 هُنَّ أمّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشاđِاتٌ فأََمَّا الَّذينَ في

غاءَ الْفِتْنَةِ وَ قُـلُوđِِمْ زَيْغٌ فَـيَتَّبِعُونَ ما تَشابهََ مِنْهُ ابْتِ 
ُ وَ  الرَّاسِخُونَ  ابْتِغاءَ Ϧَْويلِهِ وَ ما يَـعْلَمُ Ϧَْويلَهُ إِلاَّ اللهَّ

 ما فيِ الْعِلْمِ يَـقُولُونَ آمَنَّا بهِِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبنِّا وَ 
 يَذَّكَّرُ إِلاَّ أوُلُوا الأْلَْبابِ

_  _  +  

ُ ما يَشاءُ وَ يُـثْبِتُ وَ عِنْدَهُ 39رعد:   + _  _ مُّ الْكِتابِأُ يمَْحُوا اللهَّ

 أمّ القري
  92أنعام:  )2(

دَيْهِوَ هذا كِتابٌ أنَْـزَلْناهُ مُبارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذي بَـينَْ يَ 
ؤْمِنُونَ وَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذينَ ي ـُ وَ لتُِنْذِرَ أمَُّ الْقُرى

 مْ يحُافِظوُنَصَلاʪِ ِِēلآْخِرَةِ يُـؤْمِنُونَ بِهِ وَ هُمْ عَلى
_  _  +  
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  7شوري:
وَ الْقُرىوَ كَذلِكَ أَوْحَيْنا إِليَْكَ قُـرْآʭً عَرَبيًِّا لتُِنْذِرَ أمَُّ

قٌ فيِ مَنْ حَوْلهَا وَ تُـنْذِرَ يَـوْمَ الجَْمْعِ لا رَيْبَ فيهِ فَري
 الجْنََّةِ وَ فَريقٌ فيِ السَّعيرِ

_  _  +  

  الأمّيّ 
)2(  

  157أعراف:

دُونهَُالَّذينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبيَِّ الأْمُِّيَّ الَّذي يجَِ 
نجْيلِ ϩَْمُرُهُمْ   مَكْتُوʪً عِنْدَهُمْ فيِ التَّوْراةِ وَ الإِْ

ʪِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يحُِلُّ لهَمُُ 
ضَعُ عَنْهُمْ يَ  الطَّيِّباتِ وَ يحَُرّمُِ عَلَيْهِمُ الخْبَائِثَ وَ 

الَّذينَ آمَنُوا كانَتْ عَلَيْهِمْ فَ   إِصْرَهُمْ وَ الأَْغْلالَ الَّتي
نْزلَِ مَعَهُ بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّـبَعُوا النُّورَ الَّذي أُ 

 أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

_  _  +  

  158أعراف:
كُمْ جمَيعاً الَّذياللهَِّ إِليَْ قُلْ ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنيِّ رَسُولُ

وَ  لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يحُْيي
الَّذي يُـؤْمِنُ  يمُيتُ فَآمِنُوا ʪِللهَِّ وَ رَسُولهِِ النَّبيِِّ الأْمُِّيِّ 

 ʪِللهَِّ وَ كَلِماتهِِ وَ اتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونَ

_  _  +  

أمّيوّن 
يُّونَ لا يَـعْلَمُونَ الْكِتابَ إِلاَّ أمَانيَِّ وَ إِ  78بقرة:  )1( نْ وَ مِنْهُمْ أمُِّ

  +  _  _  هُمْ إِلاَّ يَظنُُّونَ

الأمّيّين 
)3(  

آل 
  20عمران:

بَعَنِفَإِنْ حَاجُّوكَ فَـقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للهَِّ وَ مَنِ اتَّـ 
يِّينَ  وَ قُلْ للَِّذينَ أوُتوُا الْكِتابَ   أَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ وَ الأْمُِّ

ا عَلَيْكَ ا لْبَلاغُ أَسْلَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ
ُ بَصيرٌ ʪِلْعِبادِ  وَ اللهَّ

_  _  +  

آل 
  75عمران:

وَ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُـؤَدِّهِ
هِ إِليَْكَ إِلاَّ مَنْ إِنْ Ϧَْمَنْهُ بِدينارٍ لا يُـؤَدِّ  إِليَْكَ وَ مِنْهُمْ 

نا فيِ ما دُمْتَ عَلَيْهِ قائِماً ذلِكَ ϥِنََّـهُمْ قالُوا ليَْسَ عَلَيْ 
يِّينَ سَبيلٌ وَ يَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَ   هُمْ الأْمُِّ

 يَـعْلَمُونَ

_  _  +  

  2جمعة:
يِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْهُوَ الَّذي بَـعَثَ فيِ  يَـتْلُوا عَلَيْهِمْالأْمُِّ

ةَ وَ إِنْ  آʮتهِِ وَ يُـزكَِّيهِمْ وَ يُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الحِْكْمَ 
 ضَلالٍ مُبينٍكانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفي

_  _  +  

  
  »الأمّ«مفهوم لغوي واژه  .3-2

شده و نويسنده اشاره كرده است كه ذكر  "أمم"يك بار از ريشه » العين« كتابدر  "أمّ "واژه 
 "أمّ"و به دنبال آن بيايد، عرب هر چيزي را كه داراي اجزائي باشد كه به آن چيز پيوسته بوده 

گويند. از اين ماده چند مشتق نيز ذكر نموده است، مانند نامد، مانند أم الرأس كه به مغز سر ميمي
عني به م "الأميمة"و  "المأموم"به معني  "الأميم"سر، و كلمه  يو شكستگبه معني زخم  "الآمة"

 را اشاره نموده "لا أمّ لك"و شكسته شود. همچنين اصطلاح آن، سر، زخم  وسيلهبهسنگي كه 
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نيز بعد از اشاره  "أم القري"رود. در مورد واژه كه در موضع مدح است، ولي براي ذم به كار مي
  رود.به شمار مي "أمّ "ي اطرافش، ت كه هر شهري به نسبت روستاهابه شهر مكه بيان نموده اس

و و فرائض باره شرائع را هر آيه از آيات محكمات كه در "أمّ القرآن"منظور از  فراهيدي
كتاب التهذيب  از» تابِ الكِ  ةُ اتحَِ فَ  يَّ هِ  تابِ الكِ  مُّ أُ  إنَّ «احكام است، ذكر كرده و سپس با طرح حديث 

، مقدم بودن آن بر به فاتحة الكتابسوره توحيد را  گذارينام)، دليل 632ص، 15جطوسي، (
 أمُِ  وَإِنَّهُ فيِ ﴿ها در هر نماز بيان نموده است. همچنين مقصود از أمّ الكتاب را در آيه ديگر سوره
را  "أمةّ"از اين ماده، واژه  چنينهم)، اللوح المحفوظ ذكر كرده است. 4(زخرف: ﴾الْكِتابِ لَدَينْا

 و كساني كهو اشعار، معني آن را دين نيز معرفي كرده و با ذكر شواهدي از آيات قرآن، احاديث 
و يا قوم منسوب به هر پيامبر بيان نموده است(خليل بن و مشترك هستند، بر يك دين واحد 

  ).428-426، صص 8ق، ج1409 احمد،
ل: هاي افتعاو مزيد (باباشكال مجرد  سپس به چند ساختار فعلي از اين ماده در فراهيدي

و به دنبال آن مشتقات اسمي ديگري را هم معرفي كرده است، و تفعل: تيمّم) اشاره نموده ائتمام، 
ارزش، و همچنين به معناي و بيبه معني چيز پست  "الأَمَم"به معني نعمت، و  " الإمّة"مانند 

لف به كلمات ديگري مثل ؤم ).430-428، صص 8ق، ج1409 شيء نزديك(خليل بن احمد،
به معناي  "الأمَّ"نيز اشاره كرده و در پايان، اين مطلب را اضافه نموده كه  "الإمام"و  "الأمام"

، 8ق، ج1409 و  چه در ساختار فعلي (خليل بن احمد،قصد است، چه در ساختار اسمي 
  ).431ص

 "مّالأ"و واژه يان نيز ذكر كرده ني نسبه مع "أمه"را ذيل ماده  "أمّ "واژه  العينصاحب كتاب 
بيان نموده است. سپس بعد از ذكر وجه فعليِ  "الأمهات"و جمع آن را  "الوالدة"را به معني 

چنين آورده  "الأم"، در مورد اصل كلمه »اتخّذ لنفسه أمّاً «و ترجمه آن به معني » تأمّم فلان أمّاً«
 رفپس حباشد زيرا اين كلمه دو حرف دارد مي "أمة"است كه تفسير اين واژه در تمام معانيش، 

، تادهافينملبس  اما عرب هرگاه در تشخيص كلمه به اشتباه ودر آن از حروف اصلي است، » هاء«
 "أميمة"). تصغير أم، 433، ص8ق، ج1409 حرف هاء را حذف كرده است(خليل بن احمد،

و كساني كه  گرددبازمياست كه به اصل تأسيس كلمه  "أميهة"و صحيح آن در واقع است 
مع و همان كساني هستند كه ج اندكردهلفظي تصغير  صورتبهدانند، آن را را تصغير مي "أميمة"

  گويند. سپس با ذكر بيت شعري به هردو جمع اين واژه اشاره كرده است:مي "أماّت"اين واژه را 
  ت الظلام ϥمُّاتِكافرج    إذا الأمّهاتُ قبحن الوجوه

 ها،، بيت شعري است دال بر اين مضمون كه گاهي برخي عربالعيننكته جالب در كتاب  
  كنند:را حذف مي "أمّ"الف كلمه 
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  أنت تفدي من أراك تعيب    أيها العائب عند م زيد
معرفي كرده و معناي آن را هم به  "أب"را در مقابل  "أم"، واژه مفردات الفاظ قرآنكتاب 

و هم به معني مادرِ اين مادر يعني مادربزرگ يا مادر با يك معني مادري كه فرزند به دنيا آورده 
 شود،گفته مي "أمّنا"، "حوّاء"و به همين دليل است كه به حضرت يا چند واسطه ذكر نموده 

 يزيهر چدارد كه به شان چندين واسطه وجود دارد. راغب در ادامه بيان ميو ايهرچند كه بين ما 
شود. يگفته م "أمّ"و يا سرمنشأ چيز ديگري  باشد، كه اصل و ريشه وجود يا تربيت يا اصلاح 
به معني اللوح المحفوظ است؛  "أمّ الكتاب"كند كه سپس به آيه چهار سوره زخرف اشاره مي

نَّ أَ «و به شهر مكه نيز به دليل روايت شود منسوب است و از آن زاده مي چراكه همه علوم به آن
نْـيَا دُحِيَتِ مِنْ تحَْتِهَا   گويند. مي "أمّ القري"، »الدُّ

» مأمّ النجو«كند، مانند: و معناي آن اشاره مي "أمّ"وي در ادامه به چند ساختار تركيبي از واژه 
كه  پذيردبه معني شخصي كه زياد مهمان مي» أبوالأضياف«و » أمّ الأضياف«به معني كهكشان، 

 نين، أمّ المؤمخزيمةكه كنيه حضرت زينب بنت  »أمّ المساكين«است،  (ع)كنيه حضرت ابراهيم
فته كه به رئيس گ» أمّ الجيش«و مانند شان بوده است، به دليل كثرت اعمال نيك و بخشندگي

آن با آن و ابتداي قركه شروع ويند؛ به دليل آنگمي »كتابأمّ ال«، فاتحة الكتابشود. به سوره مي
)، به معني 15: (الحديد ﴾مَأْواكُمُ النَّارُ ﴿مانند آيه ) 9: القارعة( ﴾هاوِيةٌَ  فَأمُُّهُ ﴿و واژه أمّ در آيه است 
 از طرف (ص)همسران پيامبر گذارينامبه  چنينهمو جايگاه است. مؤلف كتاب مفردات مثوي 
)، ذكر شده 6: (الأحزاب ﴾أمَُّهاتُـهُمْ  وَ أَزْواجُهُ ﴿كند كه در آيه اشاره مي »أمّهات المؤمنين« خدا به
  است.

كند كه عدم دليل ذكر واژه )، اين نكته را بيان مي94: (طه ﴾أمَُ  ʮَ بْنَ ﴿چنين در تفسير آيه هم
هم براي پدر  "أبوان "واژه رود و و معلم هم به كار مياين است كه أب به معناي عمو  "أب"

). 85ق، ص1412 و پدر (راغب،و هم براي جدّ و پدر و هم براي عمو رود و مادر به كار مي
را جمع آن يعني  و دليلشكند اشاره مي "أمّهة"يعني  "أمّ"و ماده واژه راغب در ادامه به اصل 

البته  قول ديگري در اصل كلمه را  نيز بيان نمايد. ذكر مي "أميَهةَ "و تصغير آن يعني  "أمّهات"
دانند و در ، مضاعف مي"أميَمَة"و مصغر  "أمّات"كند كه ريشه آن را به دليل دو واژه جمع مي

و رود ر ميو مانند آن به كاو چهارپايان براي بهائم  "أمّات"ادامه به اين مطلب اشاره دارد كه 
  ).86صق، 1412 (راغب،براي انسان "أمّهات"

 "الأميّّ"و در مورد واژه پردازد و أمم ذيل اين ماده مي أمّةسپس به واژگاني مانند  وي
و آيه  شودگفته مي ،خواندو از روي كتاب نمينويسد دهد به كسي كه نميتوضيح مي طوراين



  1398)، بهار و تابستان 24شمارة دوم (پياپيسال دوازدهم،                         274 

يِّينَ  هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ ﴿ هُمْ  الأْمُِّ ن امر شاهد است و از قطرب نقل كرده )، بر اي2: (الجمعة ﴾رَسُولاً مِنـْ
و قلّت و به معني كمي منسوب به آن » الأمّي«و است  و الجهالة الغفلةبه معني  "الأميّةّ"است كه 

دُونهَُ مَكْتُوʪً عِنْدَهُمْ فيِ التـَّوْراةِ وَ الإِْ  الأْمُِّيَ  النَّبيَِ ﴿و در مورد آيه معرفت است  يلِ الَّذِي يجَِ : لأعراف(ا ﴾نجِْ
و رسم بر نوشتن است كه عادت » الأمّة«منسوب به » الأميّّ«) گفته شده است كه واژه 157

  است. » العامّة«كه منسوب به  "عاميّ"نداشتند، مثل واژه 
 "أميّّ "به  (ص)پيامبر اكرم گذارينامچنين نظر ديگري نيز قائل بر اين مطلب است كه هم

يلت و اين امر، فضخواندند و از روي كتابي نمينوشتند به سبب اين بوده است كه ايشان نمي
و به ضمان خدا اعتماد سپردند آيد؛ چرا كه همه چيز را به حافظه ميبرايشان به حساب مي

و در )، 6: ي(الأعل ﴾سَنُـقْرئُِكَ فَلا تَـنْسى﴿داشتند. شاهد اين نظر را هم اين آيه مطرح كرده است: 
 را مطرح نموده است(راغب، "أمّ القري"اين مورد نظر ديگري هم وجود دارد كه منسوب بودن به 

، به مشتقات ديگري "أم"). راغب اصفهاني در انتهاي مطالب مربوط به ماده 87ق، ص1412
) به 2 ة:(المائد ﴾بـَيْتَ الحْرَامَ الْ  وَ لاَ آمِّينَ ﴿و آمّين در آيه ، الأمَّ الإمام، أئمّة :اشاره كرده است، مانند
ب به و آسي(به معني صدمه » أمَّه«التوجه نحو مقصود، و همچنين فعل  معني القصد المستقيم و

  ).88-87صص ق،1412 (راغب،»أمّا«و » أمَ«و حروفي مانند ) مغزش خورد
ه و الوالدة آمددر بحث مربوط به الأمّ  »معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم«در كتاب 

و به و به زن باردار بر سبيل مجاز شود گفته مي الوالدةاست كه به الأمّ بعد از ولادت فرزندش، 
شود. همچنين به زن شيرده نيز حتي اگر مادر طفل شيرخوارش گفته مي والدة، »ما سيكون«اعتبار 

تيِ أرَْضَعْنَكُمْ وَأمَُّهَاتُكُ ﴿هم نباشد به اعتبار آيه   (محمد داود،شود)، أمّ گفته مي23: (النساء ﴾مُ اللاَّ
  ).79-78ص م،2008

ه است گفت »التحقيق في كلمات القرآن الكريم«علامه مصطفوي در مورد اين واژه در كتاب 
مفهوم در تمام مشتقات آن محفوظ  نيو اتوجه است  و باكه معناي اصلي ماده، قصد مخصوص 

از  »صلب«كه بعيد نيست اين واژه بر وزن  دهدميچنين توضيح » أمّ«است. وي در مورد كلمه 
باشد؛ چون صفت مشبهه  گيردميقرار  و توجهمورد قصد  آنچهمعني  و بهاوزان صفت مشبهه 

 وبر اساس اصل » أمّ«ژه است. سپس به وا» أمم«و ريشه فعلي آن نيز  شودمياز فعل لازم اخذ 
   ).149، ص1، جق1430جوع اطلاق شده است(مصطفوي، و مفهوم ر مبدأ

ه ذكر نشد» أمّ«مطلبي در مورد بررسي واژه » فقه اللغة«و » الفروق في اللغة«در دو كتاب 
  است.
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  »الأمّ«واژه  مفهوم اصطلاحي .3-3
توضيحي در تفاسير مدنظر درج نشده است. اما در مورد حالت   "أمّ "معناي اصلي واژه  در مورد
 خورد. درتوضيحات در برخي تفاسير به چشم مي ايپارهدر آيات،  ژهاين وا نشانبيمؤنث 
 "أمّ"و دليل ذكر » مأواه هاوية«يعني آمده است كه ) 9(القارعه:   ﴾فَأمُُّهُ هاوِيةٌَ ﴿ذيل آيه  تبيانتفسير 

 درقبيو و پناهگاه كسي است كه ميزان اعمالش سبك اين است كه جهنم مأوي  "مأوا" جايبه
). مقاتل بن 401-400ص ،10ج ،تابي (طوسي،و پناهگاه كودك استوي است، چنانكه مادر، مأ

 92در آيه  "لقريأم ا"و عبارت ذكر كرده » أصله هاوية«سليمان نيز در توضيح آيه فوق، آن را 
 "أصل القري"را  "أم القري"و مقصود از سوره انعام را مثالي براي أم به معناي اصل بيان نموده 

). وي همچنين 812ص ،4ق، ج1423مقاتل بن سليمان، (يعني شهر مكه در نظر گرفته است
مكه است بيان  شهر كهشهر آن چند  ترينبزرگسوره قصص را  59در آيه » أمهّا«معناي واژه 
  ). 351ص ،3(جنموده است

 ،3ج ق،1416 (نسفي،و معظم معنا كرده استرا اصل » اأمّه«هم  »مدارك التنزيل«در تفسير 
در مورد معني واژه دو قول را نقل كرده است: يك قول كه به معناي أم القري  تبيان). اما 349ص

).  در دو 166ص ،8ج ،تابي (طوسي،ياشهر در كل دن ترينبزرگو ديگري به معناي و مكه است 
وجود دارد كه خطابي بين حضرت » ابن أمّ«، عبارت "أمّ"آيه، از مجموع كل آيات مربوط به واژه 

برادر تني  گويد كه هارونسوره طه مي 94باشد. نسفي ذيل آيه مي هارون (ع) و برادرشموسي
 (نسفي،و ترقيق استدليل استعطاف  ده بهذكر ش "ابن أمّ"است، اما اينكه فقط  (ع)حضرت موسي

الاستعطاف «سوره اعراف،  150) و شيخ طوسي هم دليل آن را ذيل آيه 98ص ،3ج ق،1416
 ).549، ص4ج ،تابي ذكر نموده است(طوسي،» بالرحم

وح آمده كه منظور از آن الل مقاتل بن سليمانو  تبياندر تفسير » أمّ الكتاب«درباره عبارت 
اصل هرچيزي أمّ آن ) و امّ الكتاب يعني اصل آن، چراكه 789ص ،3ج ق،1423(است الملحفوظ
نيز از نظر مفسران به اصل » أمّ القري«). عبارت 181-180ص ،9ج ،تابي (طوسي،شودناميده مي

ام مكه به اين ن گذارينامآمده است كه سبب  مدارك التنزيلالقري و مكه تعبير شده است. در 
 در تمامو جايگاه و داراي والاترين شأن و قبله اهل القري است » ة الأرضسرّ«آن است كه مكه، 

  ). 35ص ،2ج ق،1416 (نسفي،آورندو پناه ميكنند آن رو مي شهرهاست كه مردم به
ذكر كرده كه آن محل، اولين مكان اسكان در زمين  طورايننيز سبب اين تسميه را  تبيان

گسترده شده، پس همچون مادر و اصل براي ساير اماكن به  آنجا ازو جايي است كه زمين است 
كه دو بار در قرآن و در سوره اعراف  "الأميّّ"). اما واژه 201ص ،4ج ،تابي آيد(طوسي،شمار مي

نيز از نظر مفسران به معناي كسي كه توانايي خواندن و نوشتن ندارد  ،آمده است158و 157 آيات
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داند، به اين معني كه اين فرد مي "الأمة"واژه را منسوب به  ذكر شده است. شيخ طوسي اين
ن معني دانند، به ايمي "الأمّ"همانند كنيزان  است كه اجازه نوشتن نداشتند. برخي نيز منسوب به 

  كه مانند زمان ولادتش توانايي نوشتن ندارد. 
ام القري است نقل كرده كه اين كلمه منسوب به مكه كه  (ع)باقر اماماز  تبيانصاحب 

 دانند كه مهارت نوشتن نداشتند (طوسي،باشد. برخي ديگر نيز واژه را منسوب به عرب ميمي
در قرآن  "أميّيّن"و  "أميّّون"). جمع اين واژه كه در هر دوحالت آن يعني 599ص ،4ج ،تابي

سوره  78ر آيه د "أميّوّن"مثال  عنوانبه. دارد در آيات به معاني مختلفي آمده است وجودكريم 
گويد كه يهود به نقل از اكثر مفسران مي تبيانبقرة به قوم يهود تعبير شده است. شيخ طوسي در 

و نوشتن مهارت نداشتند، سپس وجوه نسبت آن را را به اين نام ناميدند؛ زيرا كه در خواندن 
 وكه رسول  قومي بودند "أميين"كند كه كند. وي همچنين از ابن عباس روايت ميمطرح مي

و كتابي كه نازل كرده را تصديق نكردند، بلكه خودشان به دست خود  فرستاده خداي عزوجلّ
). مقاتل بن 318ص ،1ج ،تابي (طوسي،ردم نادان گفتند كه از طرف خداستو به مكتابي نوشتند 

داند مي "عرب"سوره جمعه را  2و آيه سوره آل عمران  75در آيه  "أميّيّن"سليمان منظور از 
 ،4ج ،تابي (طوسي،دانستندو نوشتن نميكه خواندن  )؛ يعني كساني285ص ،1ج ق،1423(

  ).4ص
  
  »مّالأُ« واژه صرفي مشتقات شبكه .3-4

بار در قرآن كريم با چند ساختار حضور دارند: ساختار مفرد آن كه  41و مشتقات آن  "أمّ"واژه 
بار در معناي اصلي 17تعداد،  نياز ا. اندشدهبار تكرار 26معرفه هستند، به تعداد  صورتبههمه 

خود  يعني خارج از مفهوم اصلي» فراجنسيتي«و نه مرتبه  به حالت  اندرفته كاربهواژه يعني مادر 
 ودموج و با معناي تعميم يافته در قرآن ظاهر شده است. حالت مثني از اين واژه در قرآن كريم

  خورد. بار در آيات به چشم مي11نيست، ولي جمع سالم آن 
لازم به ذكر است كه از اين كلمه، اسم منسوب نيز در قرآن وجود دارد كه ساختار مفرد آن 

بار، هم در 4و ساختار جمع مذكر سالم آن مجموعاً  اندشدهو هر دو در سوره اعراف ذكر بار 2
كلي  طوربهشوند. اين واژه ي در قرآن كريم ديده ميجر - و هم در حالت نصبيحالت رفعي 

در نكته قابل تأمل  .و به معاني ديگري تعميم يافته استبار  از معناي اصلي خود خارج شده 11
و مترادف ظاهري باشد  معنيهمكه با اين كلمه  " والدة "اين است كه واژه  "الأمّ"كلمه  مورد

  و تحليل هر دو واژه  مطرح خواهد شد. ياز بررسه پس ذكر شده است، كه تفاوت اين دو كلم
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  »الأُمّ«واژه  شبكه روابط معنائي .3-5
  ردازيم.پو ساير كلمات مي» الأمّ«در اين بخش از پژوهش به بررسي روابط ميان واژه اصلي يعني 

  هاي هر يك از دو واژه در آيات مورد پژوهش عبارتند از:نشينهم: هانشينهمالف) 
 :    .أولاد، نساء، أبويه، ولد، أبواه، إخوة، المسيح بن مريم، ومن في الأرض جميعا، أخيه، أبيه، أبوکأمّ

تيِ أمّهات:  بَـنَاتُكُمْ، أَخَوَاتُكُمْ، عَمَّاتُكُمْ، خَالاَتُكُمْ، بَـنَاتُ الأَْخِ، بَـنَاتُ الأُْخْتِ، أمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
تيِ فيِ حُجُوركُِمْ مِنْ نِسَ  أرَْضَعْنَكُمْ، أَخَوَاتُكُمْ مِنَ  تيِ دَخَلْتُمْ الرَّضَاعَةِ، أمَُّهَاتُ نِسَائِكُمْ، رʪََئبُِكُمُ اللاَّ ائِكُمُ اللاَّ

وَالِكُمْ، اتِكُمْ، أَخْ đِِنَّ، حَلاَئِلُ أبَْـنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ/ آʪََئِكُمْ، إِخْوَانِكُمْ، أَخَوَاتِكُمْ، أَعْمَامِكُمْ، عَمَّ 
  .خَالاَتِكُمْ، مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتحَِهُ، صَدِيقِكُمْ 

و جمع آن در آيات ملاحظه شده » الأمّ«كه نسبت به واژه  ايواژهتنها : تقابل معنائي ب)
  باشد. مي» آباء«و جمع آن » أب«است كلمه 

 توان در دورا ميشمول معنائي دارند » الأمّ«مفرداتي كه نسبت به واژه : شمول معنائي ج)
  : سته تقسيم نمودد

-، نساء، آʪء، من في الأرض جميعاً، والديه (والديکأبويه (أبواه)ات مربوط به واژه: در آي )1
  .والديّ)، الانسان، مسلمين، اولواالأرحام، المؤمنين، المهاجرين

  و تعدادي كلمات ديگر. أنثی، المرأة، بشر، القربیدر ساير آيات قرآن:  )2
و توجه به معنا و مشتقات آن در قرآن كريم،  "أمّ"از بررسي مجموع حضور واژه در نهايت 

، محتواي ياجتماع گاهيو جا نشانيمؤنث نشان دار، ب ها در سه مَقسمَ معين شدهو مفهوم آن
  شود:جدول ذيل نتيجه مي

  

 مؤنث نشان دار  واژه
 (مادر زيستي)

نشانبيمؤنث
 (فراجنسيتي)

گاهيبه جااشاره 
  بسامد كل اجتماعي مادر

  30  10 9 11  أمّ 
  11  7 0 4  أمّهات

  4  0 4 0 أميّّين -أميّّون 
  45  17 13 15 جمع كل

  
 دهد كهو تدقيق معنائي آن در جدول فوق نشان ميبررسي آمار حضور واژه در قرآن كريم 

مؤنث «بار در جايگاه 13، »مادر زيستي« عنوانبهو » مؤنث نشان دار«بار در جايگاه 15اين كلمه 
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است. لازم به ذكر است كه  كاررفتهبهمرتبه در نقش اجتماعي خود 17و و فراجنسيتي، » نشانبي
را 45در برخي آيات، واژه با دو جايگاه حضور يافته است كه بدين ترتيب جمع كل آمار، عدد 

  ر است.بار) بيشت41دهد كه از بسامد كل واژه (يعنينشان مي
  

  »الأمّ«ها از واژه بررسي يافتهنقد و  .3-6
  :آيدبررسي آيات فوق به دست ميچند نكته از 

» يفراجنسيت«و كلمات  نشانبيمؤنث واژگان مؤنث نشان دار،  زيرمجموعهنيز  "أمّ "كلمه  .1
  در دو جايگاه زيستي و اجتماعي نيز قرار بگيرد. زمانهمتواند باشد و ميمي

مفهوم مادر  وجود دارند كه بربراي اين واژه،  چهار دسته آيه  كاررفتهبهاز مجموع آيات  .2
  كنند:زيستي اشاره مي

ست ا (ع)و عيسي (ع)دسته اول آيات مربوط به برخي پيامبران مانند حضرت موسي الف)
: ، مائده40و  38: ، طه10و  7: قصص :مانندزندگي زيستي آنان اشاره شده است(كه در قرآن به 

116( .  
هاي مختلف يك مادر از وضعيت يو قرائنها شواهد دسته دوم آياتي است كه در آن ب)

و نه  "أمّ "، به واژه "والدين"سوره لقمان كه پس از ذكر واژه 14خورد، مانند آيه به چشم مي
است. همين اشاره نموده  "فصال"و  "حمل"و بعد از آن به موضوعات اشاره نموده  "والدة"

نيز اضافه  "وضع"و علاوه بر كلمات مذكور، واژه سوره احقاف نيز وجود دارد 15روال در آيه 
  شده است. 

هاي خويشاوندي مثل موضوع ارث و مفاهيم نسبتدر دسته سوم آيات، موضوعات  ج)
، ، ولدأبويه ،أولاد: «هايي مانندواژهسوره نساء، با حضور 11شوند، مانند آيه خانوادگي ديده مي

 اردو بكه  "أمّ"كه دالّ بر روابط خويشاوندي است در كنار واژه » ، آʪؤکم و أبناؤکمإخوة، أبواه
نشين يا جانشين مفاهيم خويشاوندي هم "أمهات"سوره نور كه واژه  61و مانند آيه تكرار شده، 

آياتي كه واژه  نيز شده است. و »، أخوات، أعمام، عمات، أخوال و خالات، إخوانآباء« :مانند
  سوره طه.  94 هيو آسوره اعراف  150است، مانند آيه  كاررفتهبهها در آن "ابن أمّ"

 ضوع، مستقيماً به اين مو"أمهات"در كنار واژه  "بطون"آيات دسته چهارم با ذكر واژه  د)
  ).32: نجم ،6 :زمر ،78 :نحل :ماننديعني مادر زيستي دلالت دارد(
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 ررفتهكابه» اللاتي أرضعنکم«و با ذكر قيد در قرآن براي مادران رضاعي يك بار  "أمّ"اژه و .3
أخواتكم من «و آيه، قيد چنين براي خواهر رضاعي نيز در همان سوره ). هم23: است (نساء

  آمده است. » الرضاعة
يُّونَ "، "الْقُرى أمَُّ "، "أمُِّ الْكِتابِ "، "الأمّيّ " :بررسي آياتي كه در آنها واژگان .4 يِّينَ "و  "أمُِّ  "الأْمُِّ

عَثَ فيحَتىَّ ي ـَ﴿و ) 9: قارعة( ﴾فَأمُُّهُ هاوِيةٌَ ﴿دو آيه  چنينهمو است  كاررفتهبه ها رَسُولاً  بـْ  ﴾...أمُِّ
  شود.از معناي اصلي خود خارج مي دهد كه اين واژه گاهينشان مي) 59: قصص(

 يمعنائ يهامؤلفهبه اجزاء تشكيل دهنده آن،  "أمّ "با توجه به آيات مذكور، از تجزيه واژه 
جايگاه  جايگاه زيستي + متأهل + بالغ + مؤنث + زنده + + انسان =أمّ  شود:زير نتيجه مي

  .مفهوم فراجنسيتي + اجتماعي
  
  در قرآن كريم »الوالدة« . بررسي واژه4
  واژهبسامد  مشتقات و 4-1

توضيحات مربوط به اين جدول تكرار شده است. بار در قرآن كريم  4و مشتقاتش اين واژه 
  :ذكر شد» الأمّ«واژه  در موردمشابه همان مطالبي است كه پيش از اين 

  

 مشتقات
  آية  آدرس  واژه

مؤنث 
  دارنشان

(مادر 
  زيستي)

به اشاره 
 گاهيجا

  اجتماعي

مؤنث 
  نشانبي

(واژه 
  فراجنسيتي)

 الوالدات/
  والدة

 بقرة:
233  

 لِمَنْيُـرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَينِْ كَامِلَينِْوَالْوَالِدَاتُ
نَّ أَرَادَ أَنْ يتُِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رزِْقُـهُ 
سْعَهَا وكَِسْوَتُـهُنَّ ʪِلْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَـفْسٌ إِلاَّ وُ 

لَدِهِ وَعَلَى بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَ  وَالِدَةٌ لاَ تُضَارَّ 
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَـرَاضٍ 
هُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتمُْ أَ  نْ مِنـْ

لَّمْتُمْ مَا سَ تَسْتـَرْضِعُوا أَوْلاَدكَُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا 
تُمْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَاتَّـقُوا اللهََّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهََّ   بمِاَ آَتَـيـْ

 تَـعْمَلُونَ بَصِيرٌ

+  
+  

_  
_  

_  
_  

 مائدة:  والدتك
110  

ُ ʮَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ اذكُْرْ نعِْمَتيِ عَ  لَيْكَإِذْ قاَلَ اللهَّ
كَلِّمُ النَّاسَ إِذْ أيََّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُ  وَالِدَتِكَ وَعَلى 

ةَ فيِ الْمَهْدِ وكََهْلاً وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَ 
يلَ وَإِذْ تخَْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَي ـْ نجِْ ئَةِ الطَّيرِْوَالتـَّوْرَاةَ وَالإِْ

+  _  _  
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رًا ϵِِذْ فُخُ فِيهَا فَـتَكُونُ طيَـْ  وَتُـبرِْئُ الأَْكْمَهَنيϵِِِذْنيِ فَـتـَنـْ
ذْ كَفَفْتُ وَالأْبَْـرَصَ ϵِِذْنيِ وَإِذْ تخُْرجُِ الْمَوْتَى ϵِِذْنيِ وَإِ 
تـَهُمْ ʪِلْبـَيِّنَاتِ ف ـَ قَالَ الَّذِينَ  بَنيِ إِسْرَائيِلَ عَنْكَ إِذْ جِئـْ

هُمْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُبِينٌ  كَفَرُوا مِنـْ
  _ _  + يًّاوَلمَْ يجَْعَلْنيِ جَبَّارًا شَقِ بِوَالِدَتيِوَبَـرًّا 32مريم:  والدتي

  
  »الوالدة«مفهوم لغوي واژه  .4-2

در كتاب خود تنها اين نكته را ذكر كرده كه هر صفتي كه مذكر در آن » العين«صاحب معجم 
ا ر و شاهد آنآيد، هاي تأنيث ميمشترك نباشد و مخصوص  مؤنث باشد، براي مؤنث، بدون

 "الدةو"در آن به قرينه لفظي موجود در بيت، به معني  "والد"بيت شعري نقل كرده است كه 
 "حامل"را ذكر نموده و والد را به معني » شاة والد«، عبارت "ولد"همچنين ذيل ماده است. 

دنيا  يعني بچه به» وضع الوالدة ولدها«گفته است:  "الولادة"گرفته است. وي در توضيح كلمه 
  ).71، ص8ق، ج1409(فراهيدي، ردنآو

 يعني مادر "الوالدة"همان  "أم"آورده است كه  "أمّ"ذيل ماده » مفردات الفاظ قرآن«مؤلف 
بدون واسطه كودك است كه او را به دنيا آورده، در واقع أمّ هم مادر بدون واسطه فرزند است، 

اسطه كه با چند و (س)ها يعني حضرت حواءمادربزرگ تا أمّ همه انسان و مادرِبزرگ هم مادر
 "والدة"را  "الأمّ"، نيز "ولد". وي در توضيحات مربوط به واژه آيدمادر هر فرد به حساب مي

  ).883ص ق،1412 (راغب،تعبير كرده است
، "الولد"كه  آمده است "الولد"و  "الإبن"ذيل موضوع فرق بين » الفروق في اللغة«در كتاب 

كند را اقتضا مي "الأب"، "الإبن"ضرورت نيست. همچنين  "ابن" كند كه درولادت را اقتضا مي
شود كه ناميده مي "والد"را و انسان فقط وقتي خودش داراي فرزند شود،  "الوالد"، "الولد"و 

و شود ستفاده ميا "أب"ز واژه نيست؛ چراكه براي كنيه گذاري افراد ا "الأب"از اين بابت مثل 
 "الوالد"گويند، در حالي كه هنوز داراي فرزند نشده است. اين امر در مورد واژه مي "أبوفلان"

بل كه ق "الشاة" در موردگويند، مگر مي "والد فلان"و به كسي كه فرزند ندارد كند صدق نمي
  ).276ص ق،1400 (عسكري،گويندمي "شاة والد"و در هنگام بارداريش به آن از زايمان 

  
  »الوالدة«واژه مفهوم اصطلاحي  .4-3

سوره 233در آيه » المولود له«نكته اي در مورد عبارت » مدارك التنزيل وحقائق التأويل«در تفسير 
به  "له"در  "ـه"گويد كه ضمير وجود دارد كه قابل تأمل است. اين مفسر در اين باره مي بقرة

 و«شود: و تقدير آن چنين مياست  "الذي"گردد كه به معناي برمي "المولود"در ابتداي  "ال"
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 »غير المغضوب عليهم«در  "هم"كه همان والد است. اين ضمير مانند ضمير » علي الذي يولد له
ذكر شده را » المولود له«، "والد" جايبهو محلاً مرفوع است. وي در ادامه سبب اينكه فاعل 
بايد توجه شود به اين موضوع كه منظور از اين واژه كساني هستند دهد كه توضيح مي گونهاين

و و نه هر كسي كه در جايگاه پدري باشد آورند، كه الوالدات فقط براي آنان فرزند به دنيا مي
و  ادرانشانماست نه با  پدرانشانو نسبتشان با اين يعني كه فرزندان متعلق به پدرانشان هستند 

  و پوشش مادران برعهده آنان است. در نتيجه وظيفه تأمين رزق 
مَوْلوُدٌ  ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ اتَّـقُوا رَبَّكُمْ وَ اخْشَوْا يَـوْماً لا يجَْزي والِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَ لا﴿شاهد اين مطلب را آيه 

نيْا وَ لا يَـغُرَّنَّكُ هُوَ جازٍ عَنْ والِدِهِ شَيْئاً إِنَّ وَعْدَ اللهَِّ حَقٌّ فَلا  )، 33: (لقمان ﴾مْ ʪِللهَِّ الْغَرُورُ تَـغُرَّنَّكُمُ الحْيَاةُ الدُّ
و ظايف پدري مطرح و در آن آيه موضوع ذكر شده است  "والد"مطرح نموده كه پدر با لفظ 

). در بقيه تفاسير مطلبي در مورد واژه مورد نظر بيان نشده 184ص ،1ج ق،1416 نيست (نسفي،
 ست.ا

سوره بقرة جلب توجه نموده، اين 233كه در بررسي تفاسير مختلف در مورد آيه  اينكته
 و برخي موضوع را بهاست كه در مورد موضوع اين آيه، مفسران گاهي با هم اتفاق نظر نداشته 

و وظيفه رسيدگي پدر به مادر كودك در دليل آيه قبل، حكم رضاعة كودك هنگام طلاق والدين 
، 2، جتابيطوسي، ؛ 197، ص1ق، ج1423بن سليمان،  (مقاتلاندكردهشيردهي مطرح  دوران
  ). 256ص

، 1ق، ج1416(نسفي، اندكردهو در حالت عمومي بيان كلي  صورتبهنيز موضوع را  ايعده
نيز وحدت نظر وجود ندارد؛ برخي زيان  "لاتضارّ"). همچنين در مورد ترجمه فعل 184ص

، 1ق، ج1423(مقاتل بن سليمان، اندكردهفرزند را مطرح  واسطهبهمسر ديدن مادر از طرف ه
، 1ق، ج1416(نسفي، اندشدهصدمه رساندن مادر به فرزند را نيز قائل  ايعدهو ) 198ص
و تعيين حكم فقهي مطرح شده در آن ممكن است در ). اين اختلاف آراء در تفسير آيه 185ص

  آيه منجر شود. عمل نيز به اختلاف عملكرد مخاطبين
  

   »والدةال« واژه صرفيمشتقات شبكه  .4-4
يك  ومفرد  صورتبهكلي چهار بار در آيات قرآن ذكر شده است. سه مرتبه  طوربه "والدة"واژه 
 صورتهبنكره و دوبار  طوربه. وجه مفرد اين واژه يكبار "ال"و معرفه به جمع سالم  صورتبهبار 

و اسم فاعل  باشد. اين واژه مشتق مي (س)معرفه حضور دارد كه هردو بار در مورد حضرت مريم
و اسم مشتق (ولد، أولاد، مولود، ولدان، والد، بوده كه چند ساختار فعلي  "ولد"مؤنث از ماده 

نكته اي قابل  "ولد"ساختار فعلي ماده  در موردخورد. والدين و ...) از آن در قرآن به چشم مي
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و براي مخلوق در قرآن ذات مقدس خالق  در موردو كاربرد اين فعل توجه وجود دارد؛ حضور 
  آيه، سه نوع ساختار وجود دارد.  16متفاوت است؛ بدين صورت كه در مورد خدا در مجموع 

  خداوند سبحان عبارتند از: در موردانواع اين ساختار 
  بار در قرآن آمده است. 12، كه به تعداد »اتخّاذ ولد«ير . تعب1
  ، كه دو بار ذكر شده است."ولد". وجه فعلي از ماده 2
  خورد.كه آن هم دوبار به چشم مي . ساختار (كان + لِ + ولد)،3

ده استفاده ش "ولد"اما در مورد فرزند دار شدن مخلوق كه عمدتاً انسان است بيشتر از فعل 
مان ه "اتخّاذ الولد"آمده كه » التحقيق فى كلمات القرآن الكريم«ن زمينه در كتاب است. در اي

 يا پيامبري را به منزله فرزند براي خداوند ايملائكهاست، به اين معني كه انساني يا  "التبنيّ"
 و ضعف در وجود است كه لازم است با اين تبنيو نياز و اين امر، نشانه فقر سبحان قرار دهند 

و لذا فرموده است كه تقويت شود. قطعاً اين موضوع در مقام اولوهيت خداوند، محال است 
  ). 6:ممتحنة ،38، محمد:64، حج:26لقمان: ،68(يونس: ﴾وهُوَ الْغَنيُِّ ﴿

 و تجزئهو از همه جهات، يگانه است. لازمه فرزند آوري، تركيب الاطلاق ذات متعال او علي
طور كه خروج از چيزي عبارت است از تقسيم به و فقر است، همانو احتياج و محدوديت 

ها كه با توحيد پروردگار در تعارض و محدوديت در آنو انفصال بين اجزاء و تحقق تعدد اجزاء 
  ).221ص ،13ج ق،1430 مصطفوى،است (

كتر أحمد رسد. دمترادف به نظر مي "والدة"از نظر ظاهري با واژه  "أمّ"در قرآن كريم واژه 
كند معرفي مي طوراينو اين رابطه را نامد مي» شبه ترادف«مختار عمر رابطه بين اين دو واژه را 

ها را در ظاهر شود كه هر فردي در زبان خود آنكه اين نوع از ارتباط بر كلماتي اطلاق مي
يك چكه هي يصورتبهبيند، در حالي كه در كاربرد قرآني چنين نيست؛ مترادف يا مطابق مي

يكديگر به كار روند مگر با مجوز. تعداد اين كلمات در قرآن  جايبهتوانند در سياق واحد نمي
  ). 113ص ق،1421 كم هم نيست (مختارعمر،

دارد كه آيات وي سپس به موارد حضور اين دو كلمه در قرآن اشاره كرده، بيان مي
و جمع آمده با ويژگي مادر و والديت، بارداري و مفرد  صورتبه "الوالدة"كه لفظ  ياچهارگانه

اصي و بنابراين احكام خباشد ترين درجه قرابت است، در ارتباط ميو محكمزايمان كه بالاترين 
تلفي وعات مخدر قرآن به موض "أمّ"گردد. اما واژه و شايستگي شيردهي برآن مترتب ميمثل برّ 

  دلالت دارد، از جمله:
  نَا إِلىَ أمُِّ مُوسَى أَنْ أرَْضِعِيهِ ﴿ :نسبقرابت   )،7(القصص: ﴾وَأَوْحَيـْ
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 و ) 14(لقمان: ﴾حمَلََتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ ﴿ :ويژگي مادري قبل از مرحله فرزند دار شدن
  )، 32(النجم: ﴾وَإِذْ أنَْـتُمْ أَجِنَّةٌ فيِ بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُمْ ﴿
  تيِ أرَْضَعْنَكُمْ ﴿ :از طريق شيرخوردنو نسبت اتصال رضاعي   ،)23(النساء: ﴾وَأمَُّهَاتُكُمُ اللاَّ
 لْمُؤْمِنِينَ مِنْ أنَ ـْ﴿ :علي سبيل التشبيه (ص)وصف زوجات پيامبرʪِ َفُسِهِمْ وَأزَْوَاجُهُ النَّبيُِّ أَوْلى

  ). 6(الأحزاب: ﴾أمَُّهَاتُـهُمْ 
معنائي اين دو واژه است، هرچند كه از نظر اين تنوع كاربرد هردو لفظ بيانگر عدم تطابق 

نامند مي »شبه ترادف«بين كلمات  و نزديكي باشند. چنين ارتباطي رادلالت معنايي داراي تقارب 
  ).117-116ص ق،1421 (مختارعمر،

ه معتقد است ك» معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم«اما دكتر محمد داود مؤلف كتاب 
رك و منشأ مشتدو در معناي دلالت بر اصل  تقارب معنائي وجود دارد؛ چراكه هربين اين دو لفظ، 

ناي ، مع"أمّ "هستند. همچنين دو لفظ مذكور داراي اختلاف معني نيز هستند به دليل آن كه واژه 
و ، الحامل، الأصل المرضعة، الوالدة«ي كه شامل مفاهيم طوربهدارد،  "والدة"نسبت به  تريعام

دارد  "الأمّ "و محدودتري نسبت به دلالت خاص  "الوالدة"شود. اما واژه مي» (ص)نبيأزواج ال
قرآن منحصر به اوصاف مادري است كه فرزند به دنيا آورده و داراي احكام شرعي است  كه در

  ).80-79ص م،2008محمد داود، (
  

  »الوالدة«واژه  شبكه روابط معنائي .4-5
و ساير كلمات » الوالدة«روابط ميان واژه اصلي يعني  در اين بخش از پژوهش به بررسي

  پردازيم.مي
نشين موجود در آيات مورد بحث براي واژه مدنظر فقط در عبارت هم: هانشينالف) هم

   مشاهده شده است.» عليک وعلی والدتک اذكُْرْ نعِْمَتي«
د تقابل معنائي وجو عنوانبهاي كه در آيات مورد پژوهش كلمههمچنين : ب) تقابل معنايي

   باشد.مي» المولود له«دارد 
ر توان دشمول معنائي دارند را مي» الوالدة«مفرداتي كه نسبت به واژه  :ج) شمول معنائي
  دو دسته تقسيم نمود: 

  نفسٌ در آيات مربوط به واژه:  )1
  و كلمات ديگر. الأمّ، نساء، أنثی، انسان، بشر، الوالديندر ساير آيات قرآن:  )2
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نث مؤ يواژه به فاكتورها هيتجزو مشتقات آن در جدول بررسي حضور اين واژه در نهايت 
 صورتبهدهد كه تمام موارد كاربرد اين واژه، نشان مي ياجتماع گاهيو جا نشانينشان دار، ب
  باشد.مي "مادرزيستي"و به معناي اصلي خود يعني دار مؤنث نشان

  
  » الوالدة«از واژه ها بررسي يافته نقد و. 4-6

ن كه به معناي خروج و بيرو "ولد"با توجه به مطالب ذكر شده و با در نظر گرفتن معناي ريشه 
  آمدن از چيزي است، اين نكات حاصل شده است:

كه الأمّ باشد، به اين معني كه هنگاميمي "الأمّ"، مقطعي از دوران زندگي "الوالدة"واژه  .1
گردد. همچنين او تا به او اطلاق مي "الوالدة"رسد واژه زايمان مي طفل يعني» وضع«به مرحله 

 "الوالدة"يعني از شيرگرفتن كودك،  "فصال"يعني شيردهي و سپس مرحله » رضاعة«پايان دوران 
ي كه شامل طوربهدارد،  "والدة"نسبت به  تريعاممعناي  "الأمّ"آيد. در واقع، واژه به شمار مي

 نسبت به آن» (ص)النبيو أزواج ، فصال، الأصل رضاعةحمل، وضع، « مفاهيم بيشتري مثل:
دارد كه در قرآن منحصر  "الأمّ "و محدودتري نسبت به دلالت خاص  "الوالدة"شود. اما واژه مي

ند و سپس فرزاست؛ يعني كسي كه باردار است » و رضاعةحمل، وضع «به اوصاف مادري يعني 
  كام شرعي خاص در اين زمينه است. ، و داراي احبه دنيا آورده

و هم مادر رضاعي كودك ديگري، ولي تواند مادر شيرده فرزند خود باشد هم مي "أمّ"البته 
» يأمّ رضاع«تعبير  شود. در واقعدهد اطلاق ميفقط به مادري كه به فرزند خود شير مي "والدة"

 "عةالمرض"دك ديگري شير دهد، اگر مادر به كو درست نيست.» رضاعي والدة«ولي  صحيح بوده
 وَ يَـوْمَ تَـرَوĔَْا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ ﴿خواهد بود كه در سوره حج به آن اشاره شده است: 

  ).2(الحج:  ﴾ شَديدٌ وَ لكِنَّ عَذابَ اللهَِّ  وَ ما هُمْ بِسُكارى تَضَعُ كُلُّ ذاتِ حمَْلٍ حمَْلَها وَ تَـرَى النَّاسَ سُكارى
 با آيات مربوط "الوالدينـ  الوالدان "هاي و مقايسه آيات مربوط به حضور واژهبررسي  .2
دهد كه والد بودن و فرزند دار شدن انسان جايگاه والائي نشان مي "ابوين ـ ابوان"هاي به واژه
هاي به توصيه ، غالب آيات"والدين–والدان"ي مربوط  به كلمات آيه 19ي كه در طوربهدارد، 

و آمرزش براي آنان اشاره طلب مغفرت  چنينهمو و احسان به والدين اخلاقي، رفتار مناسب 
ديده  هاهيو توص، اين دستورات "ابوين–ابوان"ي مربوط به دارد، در حالي كه در هفت آيه

ل ز قابل تأماين نكته نيهاي تاريخي است. در اين زمينه و غالباً آيات، حاوي گزارششود نمي
، در حالي "والدة"و هم واژه  كاررفتهبه "أمّ "، هم واژه (ع)است كه در مورد مادر حضرت عيسي

 عنوانبه (س)و جايگاه حضرت مريماست  كاررفتهبه "أمّ"فقط واژه  (ع)كه براي حضرت موسي
تواند مي (ع)و برگزيده از بين زنان عصر خويش نسبت به مادر حضرت موسيبانوي پاكيزه 
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 اكِ عَلىوَ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ ʮ مَرْيمَُ إِنَّ اللهََّ اصْطَفاكِ وَ طَهَّرَكِ وَ اصْطَف﴿شاهدي بر اين برداشت باشد: 
  ). 42آل عمران: ( ﴾نِساءِ الْعالَمينَ 

رسد اين است كه در روابط به نظر مي "أمّ "و  "والدة"نكته ديگري كه در مقايسه  .3
بودن يك انسان  مؤنث  "أمّ"است، چون مدت زمان  كاررفتهبه "أمّ"دي غالباً واژه خويشاون

ك و روابط نزديو در مواضعي كه حالت عاطفي بودنش بيشتر است  "الوالدة"نسبت به زمان 
  .كاربرد داشته است "أمّ"خانوادگي مطرح است واژه 

در آيه مربوط به فرار آدميان از يكديگر در بيان اهوال روز قيامت كه انسان  مثال عنوانبه
 يفَِرُّ يَـوْمَ ﴿گريزد، از اين واژه استفاده شده است: افراد خانواده خود نيز مي تريننزديكحتي از 

هِ وَأبَيِهِ  هنگام بازخواست  ع)(جا كه برادر حضرت موسيو يا آن)، 35–34: (عبس ﴾الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأمُِّ
كند وي و عطوفت ميحضرت براي اتفاقاتي كه در غيابشان افتاده، در مقابل ايشان طلب رحم 

 فـَرَّقْتَ بَـينَْ قَالَ ʮَ ابْنَ أمَُّ لاَ Ϧَْخُذْ بلِِحْيَتيِ وَلاَ بِرَأْسِي إِنيِّ خَشِيتُ أَنْ تَـقُولَ ﴿نمايد: خطاب مي» ابن أمّ«را 
مُونيِ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلىَ قـَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِْسَمَا خَلَفْتُ ﴿و ) 94(طه:  ﴾وَلمَْ تَـرْقُبْ قـَوْليِ  بَنيِ إِسْراَئيِلَ 

إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وكََادُوا  مَّ مِنْ بَـعْدِي أَعَجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَألَْقَى الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يجَُرُّهُ إِليَْهِ قَالَ ابْنَ أُ 
   ).150(الأعراف:  ﴾يَـقْتـُلُونَنيِ فَلاَ تُشْمِتْ بيَِ الأَْعْدَاءَ وَلاَ تجَْعَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 

و جمع "الوالدة"سوره نساء مطرح شده، واژه23در مورد شبكه تحريم نكاح نيز كه در آيه  .4
  است.آن به كار نرفته 

يه با توجه به آيات مذكور، از تجزبايد گفت  هاي معنائيتجزيه واژه به مؤلفهآنكه در نهايت 
  شود: دهنده آن، موارد زير نتيجه ميبه اجزاء تشكيل  "والدة"واژه 

مفهوم  - جايگاه اجتماعي - مادر زيستي + متأهل مؤنث + بالغ + زنده + انسان +=  والدة
  .فراجنسيتي

  
  و تحليل بنديجمع

  نمود: بنديجمعتوان در موارد ذيل هاي فوق را ميپژوهش
  و نقش هر يك از واژگان مورد مطالعه علاوه بر معناي معجمي خود، داراي جايگاه

  ستند.در ميان كلمات قرآن ه» اجتماعي«، جايگاه فراجنسيتي و جايگاه »زيستي«خاص جنسيتي يا 
  باشد، به مي "نشانبيمؤنث  "و  "مؤنث نشان دار "واژگان  زيرمجموعهنيز  "أمّ "كلمه

و هم از معناي اصلي خود  كاررفتهبهاين معني كه هم در معناي اصلي خود يعني مادر زيستي 
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اين واژه داراي كاركرد اجتماعي نيز هست  چنينهمخارج شده است،  نشانبيگاه  مؤنث جايبه
  ظام خويشاوندي دلالت دارد.و به حضور مادر در خارج از محيط ن

  ي كه شامل مفاهيم بيشتري طوربهدارد،  "والدة"نسبت به  تريعاممعناي  "الأمّ"واژه
شود. اما واژه نسبت به آن مي» (ص)النبيو أزواج ، فصال، الأصل رضاعةحمل، وضع، «مثل: 

دارد كه منحصر به اوصاف  "الأمّ "و محدودتري نسبت به در قرآن كريم دلالت خاص  "الوالدة"
و سپس فرزند به دنيا است؛ يعني كسي كه باردار بوده » و رضاعةحمل، وضع «مادري يعني 

، مقطعي از "الوالدة"و داراي احكام شرعي خاص در اين زمينه شده است. درواقع، واژه ، آورده
  نيست. الوالدةاي، أمّ است ولي هر أميّ،  والدةباشد و هر مي "الأمّ" دوران زندگي

  اي از تقويم حيات انسان و هريك دورهبوده » منديزمان«اين دو واژه داراي خصوصيت
از خصوصيات مفردات نظام خويشاوندي در قرآن  منديزمانگيرند. ويژگي مؤنث را دربر مي

  نيز قابل مطالعه است.» ابنت«و » الفتيات«موعه مانند است و در واژگان ديگري از اين مج
  بدون قيد ذكرشده است مفهوم واژه بر مادر اصلي انسان دلالت  "أمّ "در مواردي كه واژه

  باشد.و قيد ميو براي مادر رضاعي نياز به ذكر قرينه دارد 
  در واسطه مايگويند كه بهم به مادري كه فرزند خود را به دنيا آورده مي "أمّ"واژه

 (س)حوّاءحضرت و مادرهايشان تا بزرگ و هم به مادربزرگ و مادرِ مادرفرزند خويش است 
  آيند.كه با واسطه، مادر به شمار مي

  و هم در معناي مادر رضاعي از جمله مجموعه هم در معناي مادر زيستي  "أمّ"واژه
ه در باشد كو نظام خويشاوندي ميواژگان مربوط به شبكه تحريم نكاح و شبكه محارم انسان 

  آن اشاره شده است. زيرمجموعهو افراد سوره نساء به اين شبكه  23آيه 
  ،آيه مربوط   19ي كه در طوربهوالد بودن و فرزند دار شدن انسان جايگاه والائي دارد

دين و احسان به والهاي اخلاقي، رفتار مناسب ، غالب آيات به توصيه"والدين–والدان"به كلمات 
–ابوان"آيه مربوط به  7و آمرزش براي آنان دارد، در حالي كه در طلب مغفرت  چنينهمو 

  .هاي تاريخي استو غالباً آيات، حاوي گزارششود ها ديده نمي، اين دستورات و توصيه"ابوين
  ماعي هاي اجتنسبت به والدين دارد و بيشتر ناظر به نقش تريعامناي ، مع»ابوان«كلمه

  و مادر اشاره دارد.به نقش زيستي پدر » والدين«است، در حالي كه 
  رسد اين است كه در روابط خويشاوندي غالباً به نظر مي "أمّ"و  "والدة"در مقايسه

 "ةالوالد"ك انسان مؤنث نسبت به زمان بودن ي "أمّ"است، چون مدت زمان  كاررفتهبه "أمّ "واژه 
  بودنش بيشتر است. 
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  كاربرد  "أمّ"و روابط نزديك خانوادگي مطرح است واژه در مواضعي كه حالت عاطفي
 داشته است.

  
  گيرينتيجه

م توان اعلاپاسخ به سؤالات مطرح شده در مقاله مي و در هاپژوهشاز اين  گيرينتيجه عنوانبه
  :كرد كه
دانش معناشناسي، نقاط اشتراك و افتراق موجود در  يريكارگبهتدقيق معنائي حاصل از  .1

ي كه از مقايسه حضور اين دو واژه در قرآن كريم معلوم طوربه  سازدميواژگان مترادف را ظاهر 
 وگرديد كه هردو كلمه در موارد انسان بودن، زنده بوده، مؤنث بودن، بالغ بودن، متأهل بودن 

مفهوم  و داشتنزيستي با يكديگر اشتراك دارند ولي در موارد جايگاه اجتماعي  گاهيجا
  فراجنسيتي با هم تفاوت دارند.

كه از رويكردهاي دانش معناشناسي » هاي معنائيتجزيه واژه به مؤلفه«با كمك از نگرش  .2
راي واژگان ب به نسبت تعاريف معجمي تريوسيعو  تركاملتوان تعريف باشد، ميساختگرا مي
  .ارائه نمود

  
  

  نامه:كتاب
 .قرآن كريم

در قرآن كريم با  ســازي اعمال نيكمفهوم«)، ش1397اميني، فريده؛ فتاحي زاده، فتحيه؛ افراشــي، آزيتا (
  .1، شماره7، سالشناختي قرآنهاي زبانپژوهش، »رويكردي شناختي

 هايروش ســازي متناســب بر الگويي پيشــنهاد«)، ش1392الســادات؛ مطيع، مهدي( حســيني، اعظم

  .1، شماره2، سالشناختي قرآن كريمهاي زبانكاوشي در پژوهش، »قرآني مطالعات در معناشناسي
  دارالقلم. :، بيروتمفردات ألفاظ القرآن)، ق1412(، راغب اصفهانى، حسين بن محمد

  نشر علمي. :، تهرانشناسيهاي پراكنده دفتر اول معنينوشته)، ش1391(، صفوي، كوروش
  .1، شماره1، سالمجله پژوهشي علم زبان، »كدام معني؟«ش)، 1392(صفوي، كوروش، 

  دار إحياء التراث العربي. :، بيروتالتبيان في تفسير القرآن)، تابي(، طوسى، محمد بن حسن
  دارالآفاق الجديدة. :، بيروتالفروق في اللغة)، ق1400(، عسكرى، حسن بن عبداالله

  ، هجرت.:، قمكتاب العين)، ق1409(، بن احمد فراهيدى، خليل
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صيفي معني)، ش1392( ،كريمي دوســتان، غلامحســين؛ آزادفر، رؤيا سيفرهنگ تو باور  :، تهرانشنا
  عدالت.

سي واژگانيهاي معنينظريه)، ش1393(، گيررتس، ديرك صفوي، تهرانشنا شر  :، ترجمه كوروش  ن
  علمي.
  نشر علمي. :، ترجمه حسين واله، تهرانمعناشناسي زباندرآمدي بر )، ش1391(، لاينز، جان

ية في القرآن الكريم)، م2008(، محمد داود، محمد لدلال قاهرةمعجم الفروق ا عة  :، ال با دارغريب للط
  والنشر والتوزيع.
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  دار إحياء التراث العربي. :، بيروتتفسير مقاتل بن سليمان)، ق1423(، مقاتل بن سليمان
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